
مدیریت سود واقعی وحق الزحمه حسابرسی
چكيده

هدف: این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. 
روش شناسی: در این پژوهش به کمک داده​های 86 شرکت طی سال های 1388 تا 1393 و مدل​های رگرسیون چندگانه با استفاده از داده​های تلفیقی، فرضیه​ها مورد آزمون قرار گرفت. برای محاسبه حق الزحمه حسابرسی، از لگاریتم طبیعی حق الزحمه استفاده شده است. همچنین مدیریت سود واقعی با سه معیار مدل کوهن و زاروین (2010)، شامل جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه اختیاری غیر عادی و هزینه های تولید غیر عادی اندازه گیری شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان می​دهد بین هر دو معیار جریان نقدی عملیاتی غیر عادی و هزینه تولید غیر عادی با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین معیار هزینه اختیاری غیرعادی و حق الزحمه حسابرسی رابطه منفی وجود دارد. در نهایت با تجمیع هر سه معیار بین مدیریت سود واقعی و حق​​الزحمه حسابرس رابطه وجود دارد
دانش افزایی:تحقیقات قبلی رابطه حق الزحمه حسابرسی با مدیریت سود تعهدی را بررسی کرده بودند.
واژه‌هاي كليدي: مدیریت سود واقعی، ریسک تجاری، حق الزحمه حسابرسی 
(مقاله مستخرج از پایان نامه است)
Real Earning Management & Audit Fees
Abstract
Purpose: The subject of this research is investigate the relationship between real earning management and audit fees in the firms that accepted by Tehran stock.
Methodology:  In this research with 86 data in 1388 to the end 1393 and multiple regression equations with pooled data, test the hypothesis. For calculation has been used natural logarithm of audit fees. Also had measured real earning management with three factors of the Cohen and Zarowin (2010), including of unusual inflow of cash, unusual production cost and unusual optional changes.
Findings:  The result shows that there is positive correlation between real earning management through cash inflows and audit fees, real earning management through unusual product cost and audit fees, negative correlation between real earning management through optional unusual cost. Finally with aggregation there is relationship between real earning management and audit fees.
Originality/ Innovation: Prior research investigate the relation between accrual earning management and audit fees. 
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مقدمه
صورت​های مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه​گذاران و اعتباردهندگان است. حسابرسی صورت​های مالی امری ضروری است زیرا صورت​های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه​گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا را در اختیار آنها قرار می دهد. حق​الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی واجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی موثر است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده​کنندگان صورت های می شود [3]. آشنایی با عوامل موثر بر حق​الزحمه حسابرسی هم برای حسابرسان وهم صاحبکاران آنها و هم اشخاصی که سیاست​گذاری و قانونمندی در حرفه حسابرسی را دنبال می کنند، اهمیت دارد. در چنین شرایطی حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی​های واحد مورد رسیدگی بهترین برآورد از حق​الزحمه را داشته باشد [9]. هی و همکاران [19] عوامل موثر بر حق​الزحمه را کیفیت حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص صنعتی موسسه حسابرسی، شهرت موسسه حسابرسی، اندازه صاحبکار، دعاوی حقوقی صاحبکار، ریسک صاحبکار، بودجه زمانی و شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار بیان کردند [7]. یکی از این عوامل مهم و مرتبط با حق​الزحمه حسابرسی که تقریبا از سوی تمامی محققان به آن اشاره شده است ریسک حسابرسی است. تنها محرک حق​‌الزحمه خدمات حسابرسی تلاشی است که حسابرس بر مبنای ریسک موجود در هر کار حسابرسی جهت ارزیابی صورت​های مالی و ارائه اظهارنظر حرفه‌ای خود صورت می‌دهد، بنابراین می‌توان عوامل اثرگذار بر حجم فعالیت​های حسابرس را در سطح هر کار حسابرسی به ‌عنوان عوامل اثرگذار بر حق​‌الزحمه خدمات حسابرسی در آن کار دانست. به همین دلیل حسابرسان در عمل برای پذیرش صاحبکار در هر دوره چک لیست​‌هایی را تهیه می‌نماید که در آن عوامل اثرگذار بر ریسک و نتیجتا حجم کار حسابرسی در نظرگرفته شده و پس از کسب اطلاعات مورد نیاز از این چک لیست ‌ها در فرآیند قیمت ‌گذاری خدمات حسابرسی استفاده می‌کنند. در نتیجه در عمل حسابرس با شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک حسابرسی در هر کار حسابرسی اقدام به برآورد حجم کار و قیمت‌ گذاری خدمات حسابرسی می‌نماید. حسابرسان ممکن است پتانسیل برای مدیریت سود را به عنوان یک فاکتور ریسک حسابرسی شناسایی کنند. تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که حسابرسان در پاسخ به مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی حق​ الزحمه خود را افزایش می‌دهند. این نتایج دال بر این است ‌که حسابرسان به منظور پوشش هزینه‌ های دعاوی حقوقی مرتبط با رفتار​های مدیریت سود حق​ الزحمه​ شان را افزایش می‌دهند. در دهه​های اخیر عواملی موجب شدند تا مدیران، مدیریت سود واقعی را به مدیریت سود تعهدی ترجیح دهند. یکی از این عوامل، تصویب قانون ساربینز آکسلی1 بود که مقررات سختی را برای شرکت ها تحمیل کرد [26]. از دیگر عوامل روی آوردن شرکت​ها به مدیریت سود واقعی به ‌جای مدیریت سود تعهدی، احتمال اندک کشف آن توسط حسابرسان و قانون​گذاران می باشد [8]. سومین عاملی که می توان به آن اشاره کرد این است که هزینه​های به‌کار گیری مدیریت سود تعهدی بیشتر از هزینه​های مدیریت سود واقعی می باشد. با توجه به این گرایش، اگر حسابرسان انتظار داشته باشند که مدیریت سود واقعی ریسک تجاری را به علت افزایش احتمال دعاوی حقوقی افزایش دهد (اثر ریسک) و یا تصمیم به افزایش رویه​ های حسابرسی بعد از مشاهده مدیریت سود واقعی داشته باشند (اثر تلاش) بدیهی است حق​ الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و حق ​الزحمه حسابرسی است.تحقیقات قبلی رابطه حق الزحمه حسابرسی و مدیریت سود تعهدی را بررسی نموده اند.
مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش
حق​الزحمه خدمات حسابرسی عبارتست از ما به ازای نقدی یا غیر نقدی خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرس که به وی پرداخته می‌شود. نحوه ارائه خدمات توسط حسابرس به ‌صورت رسیدگی​هایی است که وی انجام می‌دهد تا به ایجاد اطمینان منتهی گردد. طبق بررسی​های به ‌عمل آمده، حق​‌الزحمه حسابرسی، شامل حق ‌الزحمه ساعات کار مستقیم، سایر هزینه ‌های مستقیم (از قبیل هزینه​ های فوق ‌العاده مأموریت خارج از مرکز و ایاب و ذهاب) و سربار قابل تخصیص به ریال برآورد می‌شود [3]. معمولاً بند​های" فرار " داخل قرارداد گنجانده می‌شود که به حسابرس اجازه انجام کار​های اضافی و دریافت هزینه اضافه​‌کاری​‌ها را در وضعیت غیر قابل مشاهده، از جمله وجود مشکل تداوم فعالیت یا عوامل مؤثر بر ریسک حسابرسی، می‌دهد. در نهایت حسابرس بر اساس ریسک برآوردی پس از برنامه ریزی کار حسابرسی حق​‌الزحمه خود را تعیین می‌کند[13]. حسابرسان ممکن است پتانسیل برای مدیریت سود را به عنوان یک فاکتور ریسک حسابرسی شناسایی کنند. تحقیقات قبلی نشان می​‌دهد که حسابرسان در پاسخ به افزایش مدیریت سود بر پایه اقلام تعهدی حق​الزحمه خود را افزایش می‌دهند [24]. این نتایج دال بر این است ‌که حسابرسان به منظور پوشش هزینه​های دعاوی حقوقی مرتبط با رفتار​های مدیریت سود حق​ الزحمه​شان را افزایش می‌دهند. با توجه به مطالب فوق اگر حسابرسان انتظار داشته باشند که مدیریت سود واقعی ریسک تجاری را به علت افزایش احتمال دعاوی حقوقی افزایش دهد (اثر ریسک) و یا تصمیم به افزایش رویه​های حسابرسی بعد از مشاهده مدیریت سود واقعی داشته باشند (اثر تلاش) بدیهی است حق​‌الزحمه حسابرسی افزایش می‌یابد [16].مدیریت سود به عنوان اقدام آگاهانه به‌ عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود، جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه​‌ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف می ‌شود [25]. شرکت​‌ها به دلایل مختلف سود را مدیریت می‌کنند [5]. قرارداد​های پاداش مدیران، اغلب مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده می‌باشد، به همین دلیل مدیران ممکن است به‌ منظور افزایش اعتبار و پاداش خود بر سود​های گزارش شده تأثیر بگذارند [22]. در ادبیات حسابداری سه روش برای مدیریت سود وجود دارد: حسابداری متقلبانه، مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی [6]. مشهورترین روش​‌ها برای مدیریت سود، مدیریت تعهدی سود ودستکاری فعالیت​‌های واقعی می‌باشد [23]. مدیریت سود تعهدی به استفاده فرصت طلبانه مدیران از انعطاف​پذیری موجود در اصول پذیرفته شده حسابداری به منظور تغییر سود گزارش شده اطلاق می شود، بدون این که تغییری در جریان​های نقدی زیر بنایی شرکت صورت گیرد. مدیریت واقعی سود به طور مستقیم بر گردش جریان وجه نقد تأثیر دارد و به طور بالقوه می‌تواند ارزش شرکت را کاهش دهد [16]. مدیریت سود از طریق فعالیت​های واقعی، دربرگیرنده تلاش​های مدیریت جهت تغییر در سود گزارش شده از طریق تغییر زمان​بندی و میزان فعالیت​های تجاری واقعی می باشد. به عبارت دیگر، شرکت​ها از مدیریت سود از طریق فعالیت​های واقعی به عنوان جایگزینی برای مدیریت سود تعهدی استفاده می​کنند. زیرا در مقایسه با مدیریت سود تعهدی، این نوع مدیریت با ابهام بیشتری همراه بوده و کشف آن برای سهامداران، حسابرسان و مقامات قانونی دشوارتر است. بنابراین تبعات قانونی بعدی آن احتمالاً کمتر خواهد بود [18]. این نوع مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیریت برای دستکاری سود اقداماتی را انجام می​دهد که فراتر از رویه​های معمول تجاری است. قابل ذکر است که مدیریت سود واقعی در قالب دستکاری در فعالیت​‌های واقعی مختلفی صورت می‌گیرد، اما معمولاً در مطالعات پیشین از سه فعالیت کلی یاد شده است: 1) کاهش مخارج اختیاری مثل مخارج تحقیق و توسعه، 2) اضافه تولید، 3) دستکاری در فروش و فروش دارایی ‌های ثابت. 
واعظ و همکاران [10] اثر کیفیت حسابرسی بر حق​‌الزحمه حسابرسی را مورد‌ بررسی قرار دادند. معیار های کیفیت حسابرسی در پژوهش آنان ، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و تداوم انتخاب حسابرس در نظر گرفته شد. یافته​‌های آنان نشان داد بین تخصص موسسات حسابرسی و حق​‌الزحمه‌ حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش آنان مبین این بود که عوامل تداوم انتخاب حسابرس و اندازه‌ موسسه‌ حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با حق ‌الزحمه حسابرسی دارند. داروغه حضرتی و پهلوان [2] در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت سود، بند​های مشروط در گزارش حسابرسی، نوع حسابرس و ترکیب هیات مدیره، رابطه مثبت و معناداری با حق​‌الزحمه حسابرسی دارند. 
بنی‌مهد و همکاران [1] نشان دادند كه ميان حق​‌الزحمه‌ حسابرسی، اندازه صاحبکار، گزارش زيان توسط صاحبكار و سن شركت مورد رسيدگي و صدور گزارش مقبول حسابرسي رابطه‌​اي معني ‌دار وجود دارد. بر اساس نتايج پژوهش، حق​‌الزحمه حسابرس رابطه​‌اي مستقيم با صدور گزارش مقبول حسابرسي دارد. اندازه‌ شركت، سن شركت و گزارش زيان رابطه​‌اي معكوس با گزارش مقبول حسابرسي دارد. همچنين تغيير حسابرس، نوع حسابرس، مدت تصدي حسابرس با صدور گزارش مقبول حسابرسي رابطه‌​اي ندارند. مهراني و جمشيدي اوانكي[7] پژوهشي با عنوان" عوامل مؤثر بر تعيين حق​الزحمه حسابرسی " انجام دادند. آن​ها در اين تحقيق 60 شركت بورس اوراق بهادار تهران را بررسي و با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره تجزيه وتحليل كردند. يافته​هاي به دست آمده گوياي آن است كه كيفيت حسابرسي، شهرت صاحبكار، تخصص صنعت، بودجه زماني صرف شده براي فرآيند حسابرسي، مبلغ ترازنامه، جمع دارايي​هاي شركت و سابقه‌ مؤسسات حسابرسي، بر حق​الزحمه دريافتني از سوي حسابرسان تاثير مثبت و معناداري دارد. از طرفي، ريسك شركت صاحبكار، تعداد كاركنان شركت، تعداد پرسنل مؤسسه حسابرسي، درآمد مؤسسه‌ حسابرسي و تعداد شركت​‌هاي بورسي مورد رسيدگي هر مؤسسه حسابرسي، تأثيري بر حق​‌الزحمه حسابرسي ندارد. نيكبخت و تناني[9] در پژوهشي عوامل موثر بر حق​‌الزحمه‌ حسابرسي را بررسي نمودند. يافته​هاي اين تحقيق نشان داد اندازه‌ شركت، پيچيدگي عمليات شركت، نوع موسسه‌ حسابرسي و تورم ارتباط معني ‌داري با حق​الزحمه حسابرسي دارند. اما متغير​هاي ريسك حسابرسي و تحصيلات و تجربه مسئول تهيه كننده‌ صورت​هاي مالي، با حق​الزحمه حسابرسي رابطه‌اي ندارد. رجبی و محمدی خشویی[4] به بررسی رابطه‌ بین هزینه​های نمایندگی و قیمت​‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل بر روی شرکت​‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال 1384 پرداختند. نتایج نشان داد متغیر​های متوسط جمع دارایی​ها و درآمد​های عملیاتی، درصد سهم اولین سهامدار عمده، پایان سال مالی و نوع حسابرس با حق​الزحمه حسابرسی ارتباط معنی‌ داری دارند ولی سایر عوامل مرتبط با هزینه​‌های نمایندگی از‌ جمله نسبت حساب​‌های دریافتنی و موجودی​‌ها به جمع دارایی‌ ها، نسبت کل بدهی​ها به مجموع دارایی ‌ها، نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به جمع دارایی​‌ها فاقد ارتباط آماری معنی ‌داری با حق​‌الزحمه‌ حسابرسی می‌باشند.
کامرفورد وهمکاران [15] به بررسی رابطه مدیریت سود واقعی وحق​الزحمه حسابرسی  پرداختند. آنها به مصاحبه از 20 حسابرس خبره پرداختند و دریافتند که حسابرسان از تکنیک​های مختلف مدیریت سود واقعی آگاه هستند و بیشتر آنها مدیریت سود واقعی را به عنوان یک نشانه ی دستکاری مدیر در نظر می گیرند. به هر حال کشف مدیریت سود واقعی مشکل است و آنها در صورت وجود نشانه ی مدیریت سود واقعی رویه​های حسابرسی را تعدیل می​کنند و به مقایسه​ی مدیریت سود واقعی ومدیریت سود برپایه ی اقلام تعهدی پرداختند.گرینر وهمکاران [16] به بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی وحق​‌الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت ومعناداری بین مدیریت سود واقعی دوره گذشته و جاری با حق​الزحمه حسابرس وجود دارد. آستانا و بونه [12] نتيجه گرفتند، تغيير حسابرس موجب كاهش حق​‌الزحمه حسابرسي مي‌شود.  مؤسسه​هاي حسابرسي براي پذيرش كار جديد، حق​‌الزحمه حسابرسي را كاهش مي‌دهند تا بتوانند كار جديد را به‌دست آورند، همچنين كاهش حق​‌الزحمه می تواند به ‌دليل ساختار بازار حق​الزحمه‌ حسابرسي باشد. آلالی [11] رابطه​‌ی بين حق​ الزحمه حسابرسي و اقلام تعهدي غير اختياري را براي 8187 شركت، بين سال​هاي 2000 تا 2006 بررسي كرد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين اقلام تعهدي غير اختياري و حق​‌الزحمه حسابرسي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين حق​‌الزحمه حسابرسي با سود​آوري شركت رابطه منفي دارد. شركت​ها در وضعيت مالي ضعيف (زيان) انتظار دارند تا حق​‌الزحمه حسابرسي بيشتري پرداخت كنند، اين امر منجر به افزايش ريسك اين شركت​‌ها مي‌شود و سودآوري كاهش مي‌یابد. گريفين و لونت [17] در پژوهش خود نشان دادند كه حق​‌الزحمه حسابرسی رابطه​‌اي معني​‌دار با عواملي چون نوع گزارش حسابرسي، تغيير حسابرس، نوع صنعت، نسبت جاري، تعداد بخش​‌هاي واحد تجاري و اندازه صاحبکار دارد. لونتيس و ديميتروپولوس [21] قيمت​ گذاري خدمات حسابرسي، كيفيت سود و استقلال هيأت مدیره را براي 97 شركت، بين سال​‌هاي 2000 تا 2004 بررسي كردند. نتايج اين تحقيق نشان مي​ دهد كه رابطه‌ مثبت بين استقلال حسابرسي و قيمت​گذاري خدمات حسابرسي وجود دارد. همچنين رابطه‌ مثبت بين قيمت​گذاري خدمات حسابرسي و مديريت سود وجود دارد كه اين نتيجه براي شركت​‌هاي با اندازه‌ كوچك مي‌باشد. هویتاش و همکاران [20] بیان می‌کنند که حق​‌الزحمه​‌های پرداخت ‌شده به حسابرسان می‌تواند کیفیت حسابرسی را به دو صورت تحت ‌تاثیر قرار دهد. نخست، حق​‌الزحمه​‌های بیشتر پرداخت ‌شده به حسابرسان ممکن است تلاش​های صورت گرفته توسط حسابرسان را افزایش دهد؛ در نتیجه، کیفیت حسابرسی نیز افزایش می‌یابد. در روش دیگر، حق​الزحمه​‌های بالاتر پرداخت شده به حسابرسان، از لحاظ اقتصادی آن​ها را به مشتریان خود وابسته می‌سازد. و چون نمی​‌خواهند منافع خود را در شرکت​‌های مورد حسابرسی از دست بدهند، فعالیت خود را با کیفیت بیشتری انجام می‌ دهند. هي و همکاران [19] پژوهشي در زمينه حق​‌الزحمه‌ حسابرسي انجام دادند كه براساس آن، حق​‌الزحمه حسابرسی به ويژگي شركت مورد رسيدگي، ويژگي​هاي شركت حسابرسي و شرايط خاصي بستگي دارد كه ممكن است در هر قرارداد حسابرسي وجود داشته باشد.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی: بین فعالیت ‌های مدیریت سود واقعی با حق​الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد.
· فرضیه فرعی 1: بین هزینه غیر عادی تولید با حق​الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد.
· فرضیه فرعی 2: بین هزینه​‌های اختیاری غیر عادی با حق​الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد.
· فرضیه فرعی 3 :بین جریانات نقد عملیاتی غیر عادی با حق​الزحمه حسابرسی ارتباط وجود دارد.
روش پژوهش
اطلاعات و داده​های مورد نیاز این پژوهش از صورت​‌هاي مالي، يادداشت​‌هاي همراه صورت​‎های مالی، پايگاه​ هاي اطلاعاتي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، آمار​هاي مستند سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضیه​های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند​گانه با استفاده از داده​های تلفیقی استفاده شده است. همچنین فروض کلاسیک رگرسیون و سایر موارد مربوط نیز در آزمون​ها بررسی شد. در همه​ی تکنیک​های آماری نیز از نرم​افزار​های Excel و Eviews استفاده  شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت​های فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که اطلاعات مالی آن​ها برای دوره​ی زمانی 1388 تا 1393 در دسترس باشد؛ سال مالی آن​ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد؛ در گروه شرکت​‌های سرمایه‌گذاری، واسطه​‌گری-های‌ مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ نباشند؛ تا قبل از سال مالی 1387 در بورس پذیرفته شده باشند زیرا با وجود اینکه بازه تحقیق از سال 1388 تا 1393 است، برای محاسبه متغیر مدیریت سود واقعی به اطلاعات یک سال قبل نیاز است؛ شرکت اصلی باشد و از آنجا که در این پژوهش متغیر حق​الزحمه حسابرسی وجود دارد، لازم است که شرکت مورد بررسی، این متغیر را در قسمت هزینه​های عمومی واداری افشا کرده باشد. با توجه به شرایط مذکور اعضای جامعه به 86 شرکت محدود شده که همین تعداد نیز به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفته اند.
یافته های پژوهش
در اين پژوهش به منظور بررسی رابطه فعالیت​های مدیریت سود واقعی و حق​‌الزحمه‌ی حسابرسی از مدل (1) استفاده شده است  
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	(1)


متغیر وابسته در این مدل حق​الزحمه حسابرسی (LN FEEit ) است که برای محاسبه آن از لگاریتم طبیعی میزان حق​الزحمه پرداخت شده به حسابرس استفاده شده است [17] و[4] و[9].اطلاعات حق​‌الزحمه حسابرسی از یادداشت​‌های توضیحی، بخش هزینه​های اداری و عمومی یا سایر هزینه‌​ها و  یا گزارش هیئت مدیره استخراج شده است. مدیریت واقعی سود (REM) متغیر مستقل پژوهش است که برای اندازه​گیری آن از سه معیار هزينه​هاي توليد غيرعادي (ABCOST) ، هزينه​هاي اختياري غيرعادي (ABEXP) و جریانات نقدی عملیاتی غیر عادی (ABCACH) استفاده می​شود و در نتیجه مدل اصلی پژوهش را به سه مدل فرعی تقسیم می کند که به ترتیب هر یک از سه معیار مذکور به جای مدیریت سود واقعی قرار می گیرند. برای سنجش معیار​های فوق از مدل کوهن و زاروين [14] به شرح زیر استفاده می‌شود:
 هزینه توليد غيرعادي از طريق مدل (2) برآورد می شود ، به نحوي که باقيمانده مدل به عنوان معيار هزينه توليد غيرعادي در نظر گرفته خواهد شد . 
	(2)
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در این مدلPRODit  : هزينه توليد شرکت i در پايان سال t که برابر است با بهاي تمام شده کالاي فروش رفته + تغييرات در موجودي کالا،TAit₋₁:جمع کل دارایی​های در پایان سالt-1،Salesit :فروش در پایان سال t، : ΔSales it تغییرات فروش شرکت i در پایان سال t،  ΔSales it₋₁: تغييرات فروش شرکت i در پايان سال t-1 است.
هزينه اختياري غير​عادي از طريق مدل (3) برآورد می شود و باقي مانده مدل ، به عنوان معيار هزينه اختياري غيرعادي در نظر گرفته خواهد شد. 
	(3)
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 در این مدل  DISEXPit هزينه اختياري شرکت i در پايان سال t که برابر است با هزينه هاي اداري و فروش .
جریانات نقدی عملیاتی غیر​عادی از طريق مدل) 4) برآورد می​شود و باقيمانده مدل، به عنوان معيار جریانات نقدی عملیاتی غیر​عادی در نظر گرفته خواهد شد.
	(4)
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   در این مدل نیز  CFOitجریانات نقد عملیاتی شرکت i در پايان سال t است.
همچنین با استفاده از مدل کوهن و زاروين [14]، مجموع سه مولفه جریانات نقد عملیاتی و هزینه اختیاری غیر​عادی و هزینه تولید غیر​عادی را به عنوان مدیریت سود واقعی (REM) در نظر گرفتیم وبه عنوان فرضیه اصلی مورد آزمون قرار دادیم.
متغیرهای کنترلی این تحقیق شامل :
اندازه شرکت (LNASSETSit ) : لگاريتم طبیعی مجموع دارايی​ها است.[16]
INVERCit: نسبت موجودی​‌ها و حساب​ها و اسناد دريافتنی به مجموع دارايی​ها است.[19]  
نسبت جاری (CURRENTit):  دارایی جاری تقسیم بر بدهی​های جاری است.[16]
نسبت آنی (LIQUIDit ) : دارایی​های جاری به کسر از موجودی کالا تقسیم بر بدهی​های جاری است.[2]
اهرم مالی (LEVE it) : جمع بدهی​‌ها تقسیم بر جمع دارایی​‌ها است.[20]
بازده دارايی​ها (ROAit) : سود خالص تقسیم بر جمع دارایی​‌ها است.[16]
تداوم انتخاب حسابرس (𝑇𝐸𝑁it ) : متغیر موهومی می باشد، بدین صورت که اگر حسابرس برای سال اول ودوم و سوم باشد که برای شرکت حسابرسی می کند عدد 1 ودر غیر این صورت عدد صفر را می پذیرد.[10]
زیان (LOSSit ): متغیر موهومی است که اگر شرکت زیان خالص گزارش کرد مقدار آن عدد یک در غیر این صورت عدد صفر را می پذیرد.[16]
اندازه موسسه حسابرسی (AUDSIZEit) : متغیر موهومی است که اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد عدد 1 و در غیر اين صورت عدد صفر را می‌پذيرد.[10]
مدیریت سود تعهدی (DACit:) : اقلام تعهدی اختیاری i در سال t اندازه‎گیری شده با استفاده از مدل تعدیل شده جونز است. اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین می‎شود، اما اقلام تعهدی غیر اختیاری تحت تأثیر چرخه عملیات واحد تجاری است و در اختیار مدیریت نمی‎باشند. بنابراین در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری برای اندازه‎گیری مدیریت سود تعهدی استفاده می‎شود. بر اساس این روش، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تفکیک می‎شود. متداول‎ ترین مدل​‎هایی که برای این جدا سازی استفاده می‎شوند شامل مدل جونز (1991) و مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران، 1995) است. در اینجا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می‎شود. 
قبل از تخمین اقلام تعهدی اختیاری ، اقلام تعهدی کل به این صورت محاسبه می‎شود :
	(5)
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که:

TACjt: مجموع اقلام تعهدی شرکت i در سال  ؛ ΔCAi,t: تغییر در دارایی‎ های جاری شرکت i  بین سال‎ های t و t-1؛ ΔCashi,t: تغییر در مانده وجه نقد شرکت i بین سال‎ های t و t-1؛ΔCLi,t تغییر در بدهی های جاری شرکت i بین سال‎ های t و t-1؛
  ΔLTDi,t: تغییر در حصه جاری بدهی​های بلند مدت شرکت i بین سال ‎های  tوt-1؛ ΔITPi,t: تغییر در مالیات بر درآمد پرداختنی بین سال‎ های  tوt-1 ؛ DPAi,t: هزینه استهلاک دارایی ‎های ثابت و نامشهود شرکت i  در سال t؛

سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) توسط دچو و همکاران (1995) اقلام تعهدی کل به دو قسمت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تجزیه می‎شود، با استفاده از مدل زیر ( ، ( و (  به صورت مقطعی تخمین زده می‎شود :
	(6)
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 TACi,t: مجموع اقلام تعهدی شرکت i در سال t؛ TAi,t-1: مجموع دارایی شرکت i در پایان سال-1  t؛ ΔREVi,t: تغییرات فروش خالص شرکت i بین سال های t و -1 t؛ PPEi,t: ناخالص دارایی‎ ها ، ماشین ‎آلات و تجهیزات شرکت i در سال t؛αi، βi، γi : پارامترهای برآوردی مختص هر شرکت ؛εi میزان خطا .

مقدار (، ( و ( محاسبه شده در مدل زیر جایگذاری شده و سپس مقدار NDAC محاسبه می‎شود .
مدل محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری به این صورت می‌‎باشد :
	(7)
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و:

 ΔRECi,t: تغییرات حساب​های دریافتنی شرکت i بین سال های t و -1  t؛ در نتیجه اقلام تعهدی اختیاری نیز به این صورت محاسبه می‎شود :
	(8)
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که پس از محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ،اعداد را به صورت نزولی مرتب نمودیم و چارک بندی کرده وچارک اول را یک وبقیه را صفر نمودیم. چارک اول به عنوان شرکت هایی هستند که مدیریت سود تعهدی بیشتری نسبت به بقیه چارک ها دارد. 
یافته ‎های پژوهش
جدول (1)، آمار توصیفی داده‎​های پژوهش را نشان می‎دهد. با توجه به اينكه از روش داده‎​هاي تلفیقی براي آزمون فرضيه​هاي پژوهش استفاده می‎شود ، تعداد مشاهدات سال- شركت بر​اساس داده​هاي تلفیقی متوازن، 516مشاهده بوده است.
جدول(1) آمار توصیفی متغیر​های تحقیق
	متغیر
	لگاریتم حق الزحمه حسابرسی
	هزینه تولید غیرعادی
	هزینه اختیاری غیر عادی
	جریان نقدی عملیاتی غیرعادی
	مدیریت سود واقعی

	علامت
	Lnfee
	ABCOST
	ABEXP
	ABCASH
	REM

	تعداد مشاهدات
	516
	516
	516
	516
	516

	میانگین
	6.249
	0.015-
	0.01
	0.0247
	0.0374

	میانه
	6396
	0.066-
	0.066
	0.0365
	0.0339

	حداکثر
	12.918
	17.058
	0.401
	0.992
	17.214

	حداقل
	0
	1.431-
	0.256-
	0.992-
	1.405-

	انحراف معیار
	1.239
	0.400
	0.0462
	0.179
	0.232


اصلی​ترین شاخص مرکزی، میانگین است که بیانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت داده​ها می‌باشد. مقدار میانگین برای متغیر​های لگاریتم طبیعی حق​‌الزحمه حسابرسی،هزینه تولید غیر​عادی،هزینه اختیاری غیر عادی، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی و مدیریت سود واقعی،به ‌ترتیب 6.249 ، 0.015-، 0.01 ، 0.0427، 0.0374است. که نشان می‌دهد بیشتر داده‌​ها در این متغیرها ، حول این نقاط تمرکز یافته ‌اند. میانه یکی دیگر از شاخص​‌های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می‌​دهد. همان‌ طور که نتایج نشان می‌​دهد میانه متغیر​های تحقیق به ‌ترتیب برابر 6.396 ،0.066-، 0.006 ،0.0365  ،0.0339می​باشد که بیانگر این است که نیمی از داده​‌ها در این متغیر​ها، کمتر از این مقادیر و نیمی دیگر بیشتر از این مقادیر می‌باشد. همچنین مقدار حداکثر و حداقل مشاهدات در متغیر وابسته لگاریتم حق​‌الزحمه حسابرسی به‌ترتیب 12.918 و0 و در متغیر​های مستقل هزینه تولید غیر عادی،هزینه اختیاری غیر​عادی، جریان نقدی عملیاتی غیرعادی ومدیریت سود واقعی به ترتیب 17.058و1.431-،0.401 و0.256-،0.992 و0.992- ،  0.232و1.405- می‌باشد. وقتی مقادیر میانه ومیانگین نزدیک هم هستند،نشان دهنده نرمال بودن کامل داده​ها است. در این صورت انتظار می​رود چولگی نزدیک به صفر باشد .یا اگر چولگی شدید به چپ یا راست وجود داشته باشد،نشان​دهنده احتمال وجود نرمال بودن داده​است.برای آزمون فرضیه فرعی اول و برآورد مدل، ابتدا به منظور گزينش يکي از روش​‌هاي داده‌​های تابلویی22 یا ترکیبی23، از آزمون قابلیت ادغام (چاو) استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون مقدارآماره  F-limer، 20.539 و سطح معنی​‎داری آماره F-limer، 000/0 بوده، که نشان ‌دهنده برتري استفاده از روش داده​‌های تابلویی در برابر روش داده​‌های ادغام شده است. سپس با توجه به پذیرش روش داده​های تابلویی در برابر داده‎​های ترکیبی، به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره کای – دو در این آزمون معادل 21.596 و سطح معنی‎​داری آن 0.02است، روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون اول ، در جدول (2)  و (3) ارائه شده است.
	جدول (2) نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه اول

	ضريب تعيين
	ضريب تعيين تعديل‌شده
	آماره F
	معناداري آماره F
	آماره 
دوربين- واتسون

	0.85
	0.81
	24.082
	000/0
	2.00


همان ‌طور که در جدول 2 ملاحظه مي‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداري مربوط به اين آماره ، بيانگر اين است که مدل رگرسيون برآورد شده، در کل معنادار است. در اين مدل، ضريب تعيين تعدیل شده برابر با 0.81 است. يعني81 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير​هاي مستقل و کنترلي قابل توضيح است. همچنین، مقدار آماره دوربين- واتسون مدل که برابر با2  است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان ‌دهنده این است که بين خطا​هاي مدل خودهمبستگي وجود ندارد. در ادامه نتايج حاصل از بررسي ضرايب متغير​هاي مدل که در جدول 3  ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.
جدول (3 ) نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه اول
LN FEEit = 4.961- + 0.370 ABCOSTit + 0.793 LN ASSETSit + 0.020- INVERC it + 0.793 CURRENTit + 0.002- LIQUIDit + 0.001 LEVEit + 0.0650 ROAit + 0.841 𝑇𝐸𝑁it + 0.879LOSS it + 0.358AUDSIZEit + 0.159DACit+ εit
	متغيرها
	ضرايب
	آماره t
	سطح معنی​داري

	مقدار ثابت
	4.961-
	5.1260-
	000/0

	هزینه تولید غیرعادی
	370/0
	62/2
	009/0

	اندازه شرکت
	0.793
	11.000
	000/0

	نسبت موجودی ها وحساب ها واسناد دریافتنی به مجموع داراییها
	0.020-
	0.084-
	0.932

	نسبت جاری
	0.793
	5.256
	000/0

	نسبت آنی
	0.002-
	0.601-
	0.547

	اهرم مالی
	0.001
	0.098
	0.92

	بازده داراییها
	0.0650
	0.1382
	0.890

	تداوم انتخاب حسابرس
	0.841
	13.944
	000/0

	زیان
	0.879
	0.1522
	0.0179

	اندازه موسسه حسابرسی
	0.358
	3.180
	0.001

	مدیریت سود تعهدی
	0.159
	4.164
	000/0


با توجه به آماره t و سطح معنی‎​داری آن برای هزینه تولید غیرعادی (متغیر مستقل، می‎توان گفت که هزینه تولید غیرعادی رابطه مثبت و معنی​داری با حق​الزحمه حسابرسی دارد و به ازای یک واحد افزایش در هزینه تولید غیرعادی، حق​الزحمه حسابرسی 37/0 افزایش می‎یابد. بنابراین ، فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.
برای آزمون فرضیه فرعی دوم و برآورد مدل، ابتدا به منظور گزينش يکي از روش‌​هاي داده​‌های تابلویی یا ترکیبی، از آزمون قابلیت ادغام (چاو) استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون مقدار آماره F-limer،4.595و سطح معنی‎​داری آماره F-limer، 000/0 بوده، که نشان ‌دهنده برتري استفاده از روش داده‌​های تابلویی در برابر روش داده‌​های ادغام شده است. سپس با توجه به پذیرش روش داده‎​های تابلویی در برابر داده‎​های ترکیبی، به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره کای – دو در این آزمون معادل 21.167و سطح معنی​‎داری آن 000/0 است، روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون اول، در جدول (4)  و (5) ارائه شده است.
	جدول (4) نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه دوم

	ضريب تعيين
	ضريب تعيين تعديل‌شده
	آماره F
	معناداري آماره F
	آماره 
دوربين- واتسون

	0.84
	0.81
	24.603
	000/0
	2.02


همان‌ طور که در جدول4 ملاحظه مي‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است که مدل رگرسيون برآورد شده، در کل معنادار است. در اين مدل ، ضريب تعيين تعدیل شده برابر با 0.81است. يعني 81 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل و کنترلي قابل توضيح است. همچنین، مقدار آماره دوربين- واتسون مدل که برابر با2.02است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌ دهنده این است که بين خطا​هاي مدل خودهمبستگي وجود ندارد. در ادامه نتايج حاصل از بررسي ضرايب متغير​هاي مدل که در جدول 5  ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.
جدول (5 ) نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه دوم
LN FEEit = 4.846- + 0.058- ABEXPit + 0.778 LN ASSETSit + 0.003 INVERC it + 0.784 CURRENTit + 0.009 LIQUIDit + 0.001- LEVEit + 0.1375 ROAit + 0.839 𝑇𝐸𝑁it + 0.875LOSS it + 0.356 AUDSIZEit + 0.087DACit+ εit
	متغيرها
	ضرايب
	آماره t
	سطح معنی​داري

	مقدار ثابت
	4.846-
	5.005-
	0.0000

	هزینه های اختیاری غیر عادی
	0.058-
	2.7953-
	0.0048

	اندازه شرکت
	0.778
	11.124
	0.0000

	نسبت موجودی ها وحساب ها واسناد دریافتنی به مجموع داراییها
	0.003
	0.0142
	0.988

	نسبت جاری
	0.784
	5.254
	0.0000

	نسبت آنی
	0.009
	7.712
	0.0000

	اهرم مالی
	0.001-
	0.424-
	0.671

	بازده داراییها
	0.1375
	18.568
	0.0000

	تداوم انتخاب حسابرس
	0.839
	13.942
	0.0000

	زیان
	0.875
	0.1522
	0.0179

	اندازه موسسه حسابرسی
	0.356
	3.194
	0.001

	مدیریت سود تعهدی
	0.087
	10.721
	000/0


با توجه به آماره t و سطح معنی​‎داری آن برای هزینه​های اختیاری غیر عادی (متغیر مستقل)، می‎توان گفت که هزینه​های اختیاری غیر عادی رابطه منفی و معنی​داری با حق​الزحمه حسابرسی دارد و به ازای یک واحد افزایش در هزینه​های اختیاری غیر عادی، حق​الزحمه حسابرسی 0.058 کاهش می ‎یابد. بنابراین ، فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.
برای آزمون فرضیه سوم و برآورد مدل، ابتدا به منظور گزينش يکي از روش‌​هاي داده‌​های تابلویی یا ترکیبی، از آزمون قابلیت ادغام (چاو) استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون مقدار آماره F-limer،20.621و سطح معنی‎​داری آماره F-limer، 000/0 بوده، که نشان ‌دهنده برتري استفاده از روش داده​های تابلویی در برابر روش داده‌​های ادغام شده است. سپس با توجه به پذیرش روش داده‎​های تابلویی در برابر داده​‎های ترکیبی، به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره کای – دو در این آزمون معادل 23.969و سطح معنی​‎داری آن 0.01 است، روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون سوم ، در جدول (6)  و (7) ارائه شده است.
	جدول (6) نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه سوم

	ضريب تعيين
	ضريب تعيين تعديل‌شده
	آماره F
	معناداري آماره F
	آماره 
دوربين- واتسون

	0.84
	0.81
	24.166
	000/0
	2.013


همان‌ طور که در جدول6 ملاحظه مي‌شود، مقدار آماره F و سطح معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است که مدل رگرسيون برآورد شده، در کل معنادار است. در اين مدل، ضريب تعيين تعدیل شده برابر با 0.81 است. يعني81 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير​هاي مستقل و کنترلي قابل توضيح است. همچنین، مقدار آماره دوربين- واتسون مدل که برابر با2.02است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌ دهنده این است که بين خطا​هاي مدل خودهمبستگي وجود ندارد. در ادامه نتايج حاصل از بررسي ضرايب متغير​هاي مدل که در جدول 7ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.
جدول (7 ) نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه سوم
LN FEEit = 4.993 + 0.0877 ABCASHit + 0.791 LN ASSETSit + 0.0005 INVERC it + 0.786 CURRENTit + 0.009 LIQUIDit + 0.001 LEVEit + 0.0655 ROAit + 0.076 𝑇𝐸𝑁it + 0.877 LOSS it + 0.347 AUDSIZEit + 0.132DACit+ εit
	متغيرها
	ضرايب
	آماره t
	سطح معنی​داري

	مقدار ثابت
	4.993
	5.110
	0.0000

	جریانات نقدی عملیاتی غيرعادي
	0.0877
	10.721
	0.0000

	اندازه شرکت
	0.791
	11.221
	0.0000

	نسبت موجودی ها وحساب ها واسناد دریافتنی به مجموع داراییها
	0.0005
	0.002
	0.988

	نسبت جاری
	0.786
	5.257
	0.001

	نسبت آنی
	0.009
	7.712
	0.0000

	اهرم مالی
	0.001
	0.424
	0.671

	بازده داراییها
	0.0655
	0.1372
	0.870

	تداوم انتخاب حسابرس
	0.076
	1.473
	0.141

	زیان
	0.877
	0.1520
	0.0169

	اندازه موسسه حسابرسی
	0.347
	3.074
	0.002

	مدیریت سود تعهدی
	0.132
	2.481
	0.013


با توجه به آماره t و سطح معنی​‎داری آن برای جریانات نقدی عملیاتی غير​عادي (متغیر مستقل)، می‎توان گفت که جریانات نقدی عملیاتی غيرعادي رابطه مثبت و معنی​داری با حق​الزحمه حسابرسی دارد و به ازای یک واحد افزایش در جریانات نقدی عملیاتی غير​عادي، حق​الزحمه حسابرسی 0.0877 افزایش می ‎یابد. بنابراین، فرضیه سوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.
برای آزمون فرضیه اصلی و برآورد مدل، ابتدا به منظور گزينش يکي از روش​‌هاي داده‌​های تابلویی یا ترکیبی، از آزمون قابلیت ادغام (چاو) استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون مقدارآماره F-limer،20.940 سطح معنی​‎داری آماره F-limer، 000/0 بوده، که نشان ‌دهنده برتري استفاده از روش داده‌​های تابلویی در برابر روش داده​‌های ادغام شده است. سپس با توجه به پذیرش روش داده‎​های تابلویی در برابر داده‎​های ترکیبی، به انجام آزمون هاسمن برای انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی پرداخته شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره کای – دو در این آزمون معادل 21.370و سطح معنی​‎داری آن 0.02 است، روش رگرسیون با اثرات تصادفی نسبت به روش رگرسیون با اثرات ثابت ارجحیت دارد. نتايج حاصل از برآورد مدل رگرسيون سوم، در جدول (8)  و (9) ارائه شده است.
	جدول (8) نتايج حاصل از بررسي کلي مدل – فرضیه اصلی

	ضريب تعيين
	ضريب تعيين تعديل‌شده
	آماره F
	معناداري آماره F
	آماره 
دوربين- واتسون

	0.84
	0.81
	24.316
	000/0
	2.14


همان ‌طور که در جدول8  ملاحظه مي‌شود ، مقدار آماره F و سطح معناداري مربوط به اين آماره، بيانگر اين است که مدل رگرسيون برآورد شده، در کل معنادار است. در اين مدل، ضريب تعيين تعدیل شده برابر با 0.81 است. يعني 81 درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير​هاي مستقل و کنترلي قابل توضيح است. همچنین، مقدار آماره دوربين- واتسون مدل که برابر با2.14 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌ دهنده این است که بين خطا​هاي مدل خودهمبستگي وجود ندارد. در ادامه نتايج حاصل از بررسي ضرايب متغير​هاي مدل که در جدول 9 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.
جدول (9) نتايج حاصل از بررسي ضرايب جزئي مدل – فرضیه اصلی
LN FEEit = 5.066- + 0.088 REMit + 0.796 LN ASSETSit + 0.06 INVERC it + 0.773 CURRENTit + 0.010 LIQUIDit + 0.002 LEVEit + 0.0646 ROAit + 0.07 𝑇𝐸𝑁it + 0.852
LOSS it + 0.361 AUDSIZEit + 0.140DACit+ εit

	متغيرها
	ضرايب
	آماره t
	سطح معنی​داري

	مقدار ثابت
	5.066-
	5.192-
	0.0000

	مدیریت سود واقعی
	0.088
	10.821
	0.01

	اندازه شرکت
	0.796
	11.304
	0.0000

	نسبت موجودی ها وحساب ها واسناد دریافتنی به مجموع داراییها
	0.06
	0.278
	0.780

	نسبت جاری
	0.773
	5.252
	0.0000

	نسبت آنی
	0.010
	7.724
	0.0000

	اهرم مالی
	0.002
	0.099
	0.94

	بازده داراییها
	0.0646
	0.1365
	0.870

	تداوم انتخاب حسابرس
	0.07
	1.450
	0.147

	زیان
	0.852
	13.960
	0.02

	اندازه موسسه حسابرسی
	0.361
	3.219
	0.0014

	مدیریت سود تعهدی
	0.140
	3.481
	0.02


با توجه به آماره t و سطح معنی​‎داری آن برای مدیریت سود واقعی (متغیر مستقل)، می‎توان گفت که مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معنی​داری با حق​الزحمه حسابرس دارد و به ازای یک واحد افزایش در مدیریت سود واقعی، حق​الزحمه حسابرس0.088 افزایش می ‎یابد. بنابراین، فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود.
نتیجه گیری و پیشنهاد​ها
هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و حق​الزحمه حسابرسی است. مدیریت سود واقعی با سه معیار مدل کوهن و زاروين (2010) ، شامل جریان نقد عملیاتی غیر​عادی، هزینه اختیاری غیر​عادی و هزینه​های تولید غیر​عادی مورد اندازه​گیری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین جریان نقد عملیاتی غیر​عادی به عنوان یک مولفه مدیریت سود واقعی با حق​الزحمه حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد. جریان نقدی عملیاتی غیر​عادی حاصل از دستکاری فروش واحد تجاری است. مدیران از طریق ارائه تخفیف قیمت یا در نظر گرفتن دوره اعتباری طولانی​تر برای فروش شاهد افزایش موقت فروش و به دنبال آن افزایش سود شرکت هستند. بین هزینه​های تولید غیر​عادی به عنوان مولفه دیگر مدیریت سود واقعی وحق​الزحمه حسابرسی نیز رابطه مثبت وجود دارد. مدیران به منظور بالا نشان دادن سود شرکت خود می توانند به تولید بیش از حد محصولات (تولید اضافی) اقدام نمایند. چنانچه سطح تولید افزایش یابد، هزینه​های سربار تولید به تعداد محصول بیشتری سرشکن شده در نتیجه هزینه کل هر واحد محصول کم می شود، در نتیجه بهای تمام شده کالای فروش رفته کاهش و سود افزایش می یابد. بین هزینه​های اختیاری غیر​عادی و حق​الزحمه حسابرسی  رابطه منفی وجود دارد. مخارج اختیاری مانند هزینه توسعه و تبلیغات و مخارج نگهداری معمولا در دوره وقوع به هزینه منظور می شوند. بنابراین شرکت​ها می توانند با کاهش مخارج اختیاری هزینه​های گزارش شده را کاهش و سود را افزایش دهند. مدیریت سودواقعی با مجموع سه مولفه وحق​الزحمه حسابرسی طبق کوهن وزاروین(2010) نیز بررسی شد که نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین مدیریت سود واقعی وحق ​الزحمه حسابرس است. این نتایج مطابق با سوهن (2011) ،گرینر وهمکاران (2013) و کامر فورد وهمکاران (2014) است. به عبارتی نتایج نشان می دهد اگر حسابرسان انتظار داشته باشند که مدیریت سود واقعی ریسک تجاری را به علت افزایش احتمال دعاوی حقوقی افزایش دهد (به علت افزایش ریسک تجاری ) یا تصمیم به افزایش رویه​های حسابرسی داشته باشند (افزایش ساعات کار حسابرسی) پس حق‌​الزحمه حسابرسی افزایش می​‌یابد. بر اساس مبانی نظری تنها محرک حق​الزحمه حسابرسی تلاشی است که حسابرس بر مبنای ریسک موجود در هر کار حسابرسی صورت می​دهد، بنابراین مدیریت سود واقعی موجب افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه افزایش ساعات کار حسابرسی می​شود و حق​الزحمه حسابرسی افزایش می​یابد. اگر چه قانون​گذاران مدیریت سود واقعی را ممنوع ننموده اند ولی حسابرسان آن را به عنوان شاخص ریسک تجاری در نظر می گیرند. حسابرسان ممکن است از طرق مختلفی که مشکل یا غیر ممکن است ، به تجزیه وتحلیل بپردازند ، مثل تعدیل ارزیابی ریسک وماهیت آن ، زمانبندی وگستردگی رویه​های حسابداری که هر دو می تواند منجر به تغییر نظر حسابرسان از صحت رویه​های مدیریت و نحوه عمل او باشد. از بین روش های خاص مدیریت سود واقعی ، حسابرسان بیشتر نگران تولید بیش از اندازه موجودی کالا ودستکاری فروش هستند (چون تاثیر در آینده حسابداری تاثیر دارند). همچنین بین متغیر کنترلی لگاریتم طبیعی مجموع داراییها و حق​الزحمه حسابرسی رابطه مثبت ومعنی​داری مشاهده شد که این امر با مطالعات هی وهمکاران (2006) و گرینر وهمکاران (2013) است . همچنین بین متغیر کنترلی نسبت جاری و حق​الزحمه حسابرسی رابطه مثبت ومعنی​داری مشاهده شد که این امر با مطالعات گرینر وهمکاران (2013) و رشیدی باغی (1393) مطابقت دارد .بین متغیر کنترلی نسبت آنی وحق​الزحمه حسابرسی رابطه مثبت ومعنی​داری وجود دارد که این امر با مطالعات گرینر وهمکاران (2013) و رشیدی باغی (1393) مطابقت دارد.بین متغیر کنترلی تداوم انتخاب حسابرس و حق​الزحمه حسابرسی رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد که این امر مطابق با واعظ وهمکاران (1393) است.بین متغیر کنترلی زیان وحق​الزحمه حسابرسی رابطه مثبت ومعنی​داری وجود دارد که این امر مطابق با گرینر (2013) و رشیدی باغی (1393) است.بین متغیر کنترلی اندازه موسسه حسابرسی و حق​الزحمه حسابرسی ارتباط مثبت ومعنی داری وجود دارد که این امر مطابق با واعظ وهمکاران (1393) است . بین متغیر کنترلی اقلام تعهدی اختیاری و حق​الزحمه حسابرسی  رابطه مثبت ومعنی​داری وجود دارد که این امر مطابق با آلالی (2011) و گرینر وهمکاران (2013) است .بین متغیر کنترلی نسبت موجودی​ها وحساب​ها واسناد دریافتنی به مجموع داراییها،اهرم مالی و سود آوری با حق​الزحمه حسابرسی رابطه معنی​داری مشاهده نشد. حسابرسان با شناخت مدیریت سود واقعی، مي‌توانند خدمات خود را به شكل مناسبي قيمت‌گذاري كنند. حسابرسي موفق است كه بتواند با توجه به مدیریت سود واقعی بهترين برآورد را از حق‌الزحمه‌ خود داشته باشد تا ضمن حفظ كيفيت كار، آن را با حداقل هزينه انجام دهد.پیشنهادات تحقیقات آتی مانند بررسی رابطه ی مدیریت سود واقعی وحق الزحمه حسابرس در صنایع مختلف،مدیریت سود واقعی از طریق معیار فروش دارایی های ثابت را با حق الزحمه حسابرس مورد سنجش قرار دهند،در این پژوهش ،اثرات نوع صنعت در نظر گرفته نشده است.با توجه به احتمال متفاوت بودن شدت وضعف روابط مشاهده شده در صنایع مختلف ،تفاوت صنعت باید در تفسیر نتایج مورد ملاحظه قرار گیرد.
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